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ســفر قریب‌الوقــوع دونالــد ترامــپ، 
رئیس‌جمهوری ایالات متحده به پکن، در حالی 
انجام می‌شود که جهان با یکی از پرمخاطره‌ترین 
ادوار تاریــخ معاصر در منطقــه خلیج فارس 
روبروست. این سفر که قرار است در روزهای ۱۴ 
و ۱۵ مه با استقبال رسمی در تالار بزرگ خلق 
آغاز شــود، فراتر از یک دیدار دوجانبه سنتی، 
به مثابه یک مأموریت نجــات برای دکترین 
سیاست خارجی واشــنگتن تلقی می‌شود. 
در حالی که فرش‌های قرمز برای ترامپ پهن 
می‌شــوند و دوربین‌ها برای ثبت لبخندهای 
دیپلماتیک او و شی جین‌پینگ آماده شده‌اند، 
واقعیت‌های تلخ در آب‌های خلیج فارس، این 
ضیافت را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. 
محاصره دریایی ایران، انسداد نسبی تنگه هرمز 
و تبادل آتش مستقیم میان نیروهای نظامی دو 
کشور، فضایی را ایجاد کرده که در آن، هر حرکت 
دیپلماتیک در پکن می‌تواند به معنای گامی به 
سوی صلح یا سقوط به ورطه یک جنگ ویرانگر 

جهانی باشد.
مجله تایم در گزارشــی مفصل به نقل از 
تحلیل‌گران ارشد بین‌المللی آورده است که 
پکن به احتمال فراوان به انتظار واشــنگتن 
برای اعمال فشار حداکثری بر ایران جهت رفع 
محاصره تنگه هرمز پاسخ مثبتی نخواهد داد. 
این نشریه با اشاره به شکوه و جلال برنامه‌ریزی 
شده برای این سفر، می‌نویسد که ترامپ و شی 
احتمالاً با هیاهوی فراوان بر سر فروش سویا و 
موتورهای جت به توافق خواهند رسید تا هر 
دو طرف بتوانند در داخل کشورهایشان اعلام 
پیروزی کنند، اما در پشت درهای بسته، موضوع 
ایران و امنیت انرژی، استخوان لای زخمی است 
که به ســادگی التیام نمی‌یابد. درو تامپسون، 
مدیر سابق بخش چین در وزارت دفاع آمریکا، با 
بدبینی نسبت به نتایج این سفر می‌گوید: »من 
شک دارم که این سفر به هیچ نتیجه استراتژیک 
و ماندگاری دست یابد.« این دیدگاه توسط آلن 
کارلسون از دانشگاه کرنل نیز تایید شده است؛ 

او معتقد است شانس دستیابی به یک توافق 
واقعی بر ســر بحران جاری، »کمی بیشتر از 

صفر« است.

راهبرد پکن
یکی از کلیدی‌ترین پرسش‌ها در این میان، 
چرایی آرامش نســبی پکــن در قبال بحران 
تنگه هرمز اســت. در حالی که نیمی از نفت و 
یک‌سوم گاز طبیعی مایع چین از این آبراه عبور 
می‌کند، پکن تاکنون توانسته است با تکیه بر 
استراتژی‌های بلندمدت خود، از جمله ذخایر 
عظیم استراتژیک و توسعه خطوط لوله زمینی 
از آسیای مرکزی و روسیه، اختلالات اخیر را به 
خوبی مدیریت کند. این موضوع باعث شــده 
است که شی جین‌پینگ در مذاکرات پیش رو، 
از موضع قدرت با ترامپ روبرو شود. برخلاف 
متحدان اروپایی و آســیایی واشنگتن که به 
شدت از محاصره دریایی ایران آسیب دیده‌اند، 
چین احساس اضطرار کمتری برای حل بحران 

به نفع آمریکا دارد.

صندوق بین‌المللی پــول پیش‌تر درباره 
کمبود جهانی نفت ناشی از انسداد مضاعف تنگه 
هرمز هشــدار داده بود، اما پکن با هوشمندی 
توانســته اســت خود را از این گرداب خارج 
نگه دارد. این وضعیت، شــی جین‌پینگ را در 
موقعیتی قرار داده که می‌تواند با رضایت خاطر، 
نظاره‌گر فشارهای اقتصادی بر دولت ترامپ 
باشد؛ فشــارهایی که با افزایش قیمت بنزین 
در آســتانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، به 
یک کابوس سیاسی برای جمهوری‌خواهان 
تبدیل شده است. الگوی رفتاری چین نشان 
می‌دهد که این کشــور در مذاکرات بزرگ، به 
ندرت از مواضع اصولی خود در قبال برنامه‌های 
پنج‌ساله و استراتژی‌هایی نظیر »ساخت چین 
۲۰۲۵« عقب‌نشینی می‌کند. حتی زمانی که 
تعهداتی برای بازگشایی بازارها داده می‌شود، 
پکن در اجرای آن‌ها تعلل می‌ورزد تا منافع ملی 

خود را حداکثری کند.

میدان نبرد؛ از قشم تا فجیره
در حالی که دیپلمات‌ها در حال تنظیم متن 
بیانیه‌های مشترک هستند، صدای انفجارها 
در خلیج فارس قطع نمی‌شــود. گزارش‌های 
میدانی از درگیری‌های شدید پنجشنبه شب 
میان نیروهای مسلح ایران و ناوهای آمریکایی 
حکایت دارد. سپاه پاسداران اعلام کرده است 
که در پاسخ به تلاش آمریکا برای توقیف یک 
نفتکش ایرانی، به سمت ناوشکن‌های آمریکایی 
شلیک کرده و خسارات قابل توجهی وارد آورده 
است. در مقابل، دونالد ترامپ ضمن تایید عبور 
سه ناوشکن از تنگه، این درگیری را یک »ضربه 
دوستانه کوچک« خواند و مدعی شد که هیچ 
آسیبی به نیروهای آمریکایی نرسیده است. 
با این حال، تایید هدف قــرار گرفتن نقاطی 
در جزیره قشــم و بندرعباس توســط هر دو 
طرف، نشان‌دهنده جدی بودن این رویارویی 

نظامی است.
این تنش‌ها تنها به ایران و آمریکا محدود 
نمی‌شود. امارات متحده عربی اکنون در خط 
مقدم این درگیری قرار گرفته اســت. ارسال 

پیام‌های هشدار امنیتی به شهروندان اماراتی 
و فعال شدن پدافند هوایی در برابر موشک‌ها 
و پهپادهای ایرانی، نشان‌دهنده عمق بحران 
است. ابوظبی رســماً ایران را به حملات علیه 
تاسیســات نفتی فجیره متهم کرده است. در 
مقابل، مقامات ایرانی با لحنــی تند، امارات را 
به جای یک همســایه، به عنوان یک »پایگاه 

متخاصم« خطاب می‌کنند. 
یکی از شگفت‌انگیزترین ابعاد این بحران، 
موضع‌گیری اخیر عربســتان سعودی است. 
ریاض که به طور ســنتی متحد استراتژیک 
واشنگتن در تقابل با تهران بود، اکنون رویکردی 
متفاوت در پیش گرفته اســت. منابع خبری 
گزارش می‌دهند که عربستان به دنبال پایان 
درگیری‌هاســت و حتی از همکاری نظامی با 
آمریکا در این جنگ خودداری کرده است. این 
تغییر رفتار را نمی‌تــوان بدون در نظر گرفتن 
روابط گسترده اقتصادی و نظامی میان چین 
و عربستان تحلیل کرد. پکن اکنون بزرگترین 
شریک تجاری ریاض است و نفوذ دیپلماتیک 
آن در دربــار ســعودی به حدی رســیده که 
می‌تواند بر تصمیمات کلان امنیتی این کشور 

تاثیر بگذارد.
شــی جین‌پینگ در تماس‌هــای خود با 
محمد بن سلمان، بر ضرورت باز ماندن تنگه 
هرمز برای منافع مشترک جامعه بین‌المللی 
تاکید کرده است. این پیام، در واقع هشداری 
غیرمستقیم به واشنگتن است که چین اجازه 
نخواهد داد متحدان منطقه‌ای آمریکا به سادگی 
در مسیر اهداف نظامی ترامپ حرکت کنند. از 
سوی دیگر، ایران نیز با درک این موازنه جدید، 
تلاش کرده است تا از طریق پکن، کانال‌های 
ارتباطی خود را با کشورهای عربی باز نگه دارد. 
سفر عباس عراقچی به پکن و دیدارش با وانگ 
یی، درست پیش از سفر ترامپ، نشان‌دهنده 
این است که تهران، چین را به عنوان یک ضامن 

معتبر در هرگونه توافق احتمالی می‌بیند.

بن‌بست حقوقی در شورای امنیت
در جبهه دیپلماتیک، نیویورک به میدان 
جنگ کلمات تبدیل شده است. ایالات متحده 
با حمایت برخی کشورهای عربی، پیش‌نویس 
قطعنامه‌ای را به شورای امنیت برده است که 
هدف آن جرم‌انــگاری اقدامات ایران در تنگه 
هرمز و مشروعیت بخشیدن به استفاده از زور 
برای بازگشایی این آبراه اســت. مایک والتز، 
نماینده آمریکا، اقدامات ایران را »غیرقانونی و 
غیراخلاقی« خوانده است. در مقابل، امیر سعید 
ایروانی، سفیر ایران، با قاطعیت اعلام کرده است 
که تنها راه حل، پایان محاصره دریایی و خروج 

نیروهای بیگانه است.
چین و روسیه تاکنون ســد محکمی در 
برابر ایــن قطعنامه‌ها بوده‌انــد. پکن معتقد 
است که واشنگتن از شورای امنیت به عنوان 
ابزاری برای توجیه شکست‌های نظامی خود 
استفاده می‌کند. عباس عراقچی در نامه‌ای به 
دبیرکل سازمان ملل، نسبت به پیامدهای این 
»قطعنامه یک‌سویه« هشدار داده است. این 
بن‌بست در سازمان ملل، اهمیت سفر ترامپ 
به پکن را دوچندان می‌کند؛ زیرا ترامپ امیدوار 

است در قبال امتیازات تجاری، چین را متقاعد 
کند که دست از حمایت دیپلماتیک از ایران 
بردارد؛ امیدی که بسیاری از تحلیل‌گران آن 

را واهی می‌دانند.

موازنه قوا و برگ‌های برنده پکن
تحلیل‌گــران بین‌المللــی معتقدند که 
برخلاف تصور اولیه کاخ سفید، طولانی شدن 
جنگ نه تنهــا باعث نمایش قــدرت آمریکا 
نشد، بلکه موقعیت استراتژیک چین را تقویت 
کرده اســت. موسسه هادســون در تحلیلی 
اشــاره می‌کند که هر چه ایالات متحده زمان 
و منابع بیشــتری را در خاورمیانه صرف کند، 
منافع واشنگتن در عرصه اصلی رقابت با پکن، 
یعنی حــوزه اقیانوس هند و آرام، بیشــتر در 
معرض خطر قرار می‌گیرد. درگیری‌های اخیر 
اگرچه هزینه‌های اقتصادی برای چین داشته، 
اما هزینه‌های اســتراتژیک آن بــرای ایالات 
متحده به مراتب بیشــتر بوده اســت. پکن با 
استفاده از ابزارهایی نظیر »بیانیه ۲۱« که شامل 
اصول عدم به رسمیت شناختن و عدم اجرای 
تحریم‌های فراســرزمینی آمریکاست، عملًا 
چتری حمایتی برای تــداوم روابط اقتصادی 

خود با ایران ایجاد کرده است.
وو شینبو، عضو کمیته مشورتی سیاست 
خارجی وزارت خارجه چین، بر این باور است 
که اگر آمریکا در این جنگ دست بالا را داشت، 
ترامپ با قدرت بیشتری وارد مذاکرات می‌شد؛ 
اما اکنون توان چانه‌زنی واشنگتن کاهش یافته 
است. او معتقد اســت بی‌ثباتی در خاورمیانه 
در مجموع به نفع چین تمام شده، زیرا مانع از 
شکل‌گیری یک نظم کاملاً غرب‌گرا در منطقه 
می‌شود. از سوی دیگر، مقامات چینی نسبت به 
سفر ترامپ در میانه جنگ ابراز تردید کرده‌اند. 
بلومبرگ گزارش داده است که پکن تمایل دارد 
پیش از ورود ترامپ، محاصره دریایی ایران لغو 
شود تا این سفر تحت‌الشعاع اقدامات نظامی 
قرار نگیرد. این احتیاط نشان‌دهنده آن است که 
چین نمی‌خواهد به عنوان شریک جرم اقدامات 
نظامی آمریکا در منطقه شناخته شود و ترجیح 
می‌دهد به عنوان یک میانجی باثبات عمل کند.

دیپلماسی در میانه آتش و محاصره
ســفر ســید عباس عراقچی، وزیــر امور 
خارجه ایران به پکن در تاریخ ۶ مه، درســت 
یک هفته پیــش از ورود ترامــپ به پایتخت 
چین، نشان‌دهنده شــتاب گرفتن تحرکات 
دیپلماتیک برای مدیریت بحرانی اســت که 
از کنترل واشنگتن خارج شــده است. وانگ 
یی، وزیر امور خارجه چین در دیدار با همتای 
ایرانی خــود، به نقد سیاســت‌های تهاجمی 
آمریکا پرداخت. او در این دیدار با نامشــروع 
خواندن جنگ آمریکا و اســرائیل علیه ایران، 
خواستار برقراری آتش‌بس کامل شد و تاکید 
کرد: »جنگی که ایالات متحده و اسرائیل علیه 
ایران به راه انداخته‌اند، نامشروع است. منطقه 
در حال گذر از یک پیچ سرنوشت‌ســاز بوده و 
دیدارهای مســتقیم میان دو طرف ضروری 
است.« این موضع‌گیری قاطع نشان می‌دهد 
که پکن نه تنها قصد ندارد در زمین واشنگتن 
بازی کند، بلکه به دنبال تعریف ســاختاری 
جدید برای امنیت منطقه‌ای اســت که در آن 
 کشــورهای خاورمیانه خود سرنوشت‌شان را 

تعیین کنند.
در سوی دیگر میدان، دونالد ترامپ تحت 
فشــار فزاینده‌ای قرار دارد تا پیش از نشستن 

پای میز مذاکره با شی جین‌پینگ، دستاوردی 
ملموس در پرونده ایران داشته باشد. اسکات 
بســنت، وزیر خزانه‌داری آمریــکا، صریحا از 
پکن خواســته اســت تا از نفوذ خود بر تهران 
برای بازگشایی تنگه هرمز استفاده کند. او در 
گفت‌وگو با فاکس نیوز اظهار داشت: »بیایید 
شاهد افزایش دیپلماســی آنها و وادار کردن 
ایرانیان به باز کردن تنگه باشیم. ایران تنگه را 
بسته است و ما در حال بازگشایی آن هستیم. 
بنابراین من از چینی‌ها می‌خواهم که در حمایت 
از این عملیات بین‌المللی به مــا بپیوندند.« 
این درخواست‌ها در حالی مطرح می‌شود که 
ترامپ مدعی است توافق با ایران نزدیک است و 
حتی امکان دارد پیش از سفر او به پکن، توافقی 
حاصل شود. او در پاســخ به خبرنگاران گفت: 
»احساس می‌کنم توافق نزدیک است، خواهیم 
دید چه می‌شود. اگر توافق کنیم، تحریم‌ها را 
کاهش می‌دهیم.« با این حال، تعلیق موقت 
عملیات »پــروژه آزادی« توســط ترامپ را 
می‌توان نشــانه‌ای از تمایــل او برای کاهش 

تنش‌ها پیش از مواجهه با رهبر چین دانست.

پکن به مثابه کلید صلح یا ناظر بحران؟
سفر دونالد ترامپ به چین در حالی انجام 
می‌شــود که او با محدودیت‌هــای زمانی و 
قانونی شــدیدی در داخل آمریکا روبروست 
و مخالفت‌های داخلی بــا هزینه‌های جنگ و 
قیمت بالای ســوخت، ترامپ را در تنگنا قرار 
داده است. او به شدت به یک موفقیت نمایشی 
در پکن نیاز دارد تا بتواند فشارها را مدیریت کند. 
نیویورک تایمز در تحلیل نهایی خود می‌نویسد 
که برخلاف تصور ترامپ، هیچ نشانه‌ای از تسلیم 
در تهران دیده نمی‌شود. کارشناسان هشدار 
می‌دهند که تاریخ ایران نشان داده است فشار 
نظامی تنها به سخت‌تر شدن مواضع این کشور 
منجر می‌شود. در این میان، چین به عنوان تنها 
بازیگری که با هر دو طرف رابطه نزدیکی دارد، 
می‌تواند نقش میانجی را ایفا کند، اما تنها در 
صورتی که منافع استراتژیک بلندمدت خود 
را در خطر نبیند. اجلاس هفته آینده در پکن، 
بیش از آنکه درباره سویا و موتورهای جت باشد، 
درباره آینده نظم نویــن جهانی در خاورمیانه 
است. اگر ترامپ نتواند شی جین‌پینگ را با خود 
همراه کند، بازگشت او به واشنگتن با دست‌های 
خالی، می‌تواند به معنای آغاز فصلی جدید و 
خطرناک‌تر در درگیری‌های خلیج فارس باشد؛ 
فصلی که در آن، دیگر هیچ‌کس برنده نخواهد 
بود. پکن اکنون در صندلی راننده نشسته است 
و جهان منتظر اســت ببیند شی جین‌پینگ 
چگونه از این اهرم فشار در برابر رئیس‌جمهوری 
که زمانی چین را بزرگترین دشــمن آمریکا 

می‌خواند، استفاده خواهد کرد.

درگیری‌ها در تنگه هرمز ادامه دارد
حمله F-18 آمریکا به دو‌ نفتکش ایرانی

»ســنتکام، اقدامات محاصره‌ ای را علیــه دو نفتکش بدون 
بار ایران که سعی در ورود به بندری ایرانی داشتند، اعمال کرد. 
یک فروند جنگنده نیروی دریایی پس از شلیک مهمات دقیق 
به دودکش‌های هر دو نفتکش، آنها را از کار انداخت و مانع ورود 
کشــتی‌های متخلف به ایران شد.« ســنتکام طی اطلاعیه ای 
حمله به نفتکش های خالی ایران را تایید کرد و  مدعی شــد که 
دو نفتکش ایرانی را هدف قرار داده است. سنتکام اسامی این دو 
نفتکش را  سی‌استار ۳ و سودا اعلام کرد. ارتش آمریکا روز جمعه 
به نفتکش‌های ایرانی که قصد شکســتن محاصره را داشتند، 
حمله کرد. به گزارش فارس از بندرعباس، شــامگاه جمعه نیز 
درگیری‌های پراکنده‌ای میان نیروهای مسلح ایران و شناورهای 

آمریکایی‌ در محدوده تنگه هرمز در جریان بود.
    

عراقچی: 
آمریکا به‌ ماجراجویی نظامی بی‌خردانه 

رو آورده است
وزیر امور خارجه نوشت: هر زمان که یک راه‌حل دیپلماتیک 
روی میز قرار می گیرد، ایالات متحــده به‌ یک ماجراجویی 
نظامی بی‌خردانه رو می‌آورد.  سید عباس عراقچی در شبکه 
اکس نوشت: هر زمان که یک راه‌حل دیپلماتیک روی میز قرار 
می گیرد، ایالات متحده به‌ یک ماجراجویی نظامی بی‌خردانه 
رو می‌آورد. آیا این صرفاً یک تاکتیک کور برای اعمال فشــار 
است؟ یا فریب‌کاریِ یک خرابکار است که بار دیگر می‌خواهد 
رئیس‌جمهور آمریکا را به باتلاقی تازه بکشاند؟علت هرچه 
باشد، نتیجه همیشه یکی است: ایرانیان هرگز در برابر فشار 
سر خم نمی‌کنند، ولی این دیپلماسی است که همواره قربانی 
می‌شود.همچنین باید گفت، ســازمان سیا اشتباه می‌کند. 
ذخایر موشــکی و ظرفیت پرتابگرهای ما نسبت به ۹ اسفند 
در سطح ۷۵ درصد نیست؛ رقم صحیح ۱۲۰ درصد است.و اما 

آمادگی ما برای دفاع از مردم‌ خود: ۱۰۰۰ درصد!
    

نماینده مجلس در واکنش به ادعاهای ترامپ 
درباره تنگه هرمز:

فقط می‌آیید، کتک می‌خورید 
و برمی‌گردید

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در واکنش به ادعاهای ترامپ درباره تنگه هرمز گفت که فقط 
مثل یک بچه لوس می‌آیید، کتک می‌خورید و برمی‌گردید. 
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در واکنش به ادعاهای ترامپ 
درباره عبور ناوشــکن آمریکایی در تنگه هرمز، در شــبکه 
ایکس، نوشت:‌»با این رئیس‌جمهور و با آن وزیر دفاع احمق 
 USI، United States of بگوییم USA به نظرم به‌جای
IDIOT'S، ایالات متحده احمق‌ها. ‌آدم احمق دو بار با چند 
تا ناوچه و ناوشکن راه افتاده است که از تنگه هرمز بگذرد. قبلا 
گفته‌ایم و الان هم تکرار می‌کنیم با چند تا ناوچه و ناو که هیچ، 
با کل نیروی دریایی‌تان هم توان عبور از تنگه هرمز را نخواهید 
داشت. فقط مثل یک بچه لوس می‌آیید، کتک می‌خورید و 

برمی‌گردید.«
    

خضریان:
امارات دیگر همسایه نیست، 

بلکه پایگاه متخاصم است
عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: جمهوری 
اسلامی دیگر امارات را به چشم همسایه نمی‌بیند، بلکه آن‌ها 
»پایگاه متخاصم« هســتند. علی خضریان، در گفت‌وگویی 
ادامه داد: امارات متحده عربی همکارهای نظامی و اطلاعاتی 
مهمی را در جریان جنگ علیه ایران انجام داد و حتی »شائبه 
جدی وجود دارد که هواپیماهای امارات متحده عربی، با پاک 
کردن پرچم، مســتقیما به خاک ایران حمله کرده‌اند.« به 
گفته وی، »معادله امنیتی جمهوری اسلامی در مورد اقلیم 
کردستان، مشمول امارات هم شده است و آن‌ها باید هر لحظه 
منتظر باشند همان طور که پایگاه‌های دشمن در اربیل هدف 
قرار می‌گیرد، پایگاه‌های متخاصم هم در امارات هدف حمله 

قرار بگیرد.«
    

دبیرستاد امر به معروف تهران:
فضای مجازی نباید به حالت قبل برگردد!

دبیر ســتاد امر به معروف تهران، گفــت: فضای مجازی 
به‌هیچ‌وجه نباید به حالت قبل برگــردد؛ همان‌طور که ‎امام 
شهید، دانش‌آموزان مینابی و هزاران جانِ عزیزتر از جان‌مان به 
حالت قبل بر نمی‌گردد. روح‌الله مومن نسب، در شبکه ایکس 
نوشت: »نیروهای مسلح با اهداف غیرمتمرکز ما را به سمت 
درست و با دقت به سمت هرمز سوق می‌دهند و مرزهای آبی 
و خاکی و آسمان را در بر می‌گیرند ایران را به سمت رژیم‌های 
تروریستی و تروریســتی آمریکا و اسرائیل سوق می‌دهند و 
ما را در فضای مجازی و جغرافیای ایران در اختیار رژیم‌های 
تروریستی قرار می‌دهند.فضای مجازی به هیچ وجه نباید به 
حالت قبل برگردد؛ به طور مشــابه که امامشهید دانش‌آموز 
مینابی و هزاران نفر از جانان عزیزتر از جانمان به حالت قبل 
بر نمی‌گردد.بدون شک اگر نظام حقوقی جدید برای اینترنت 
تدوین و اجرا شــود، بــا همین فضای مجــازی مجاز، همه 
پیروزی‌های کشورمان را به شکست تبدیل می‌کند و تلخ‌ترین 

خبر ممکن این است که ما هم تثبیت و قطعی می‌شود.«
    

توصیه عضو جبهه پایداری 
به اعدام و توقیف اموال محتکران 

یک نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری نوشت: محتکران 
را اعدام و اموالشان را مصادره کنید. قاسم روانبخش، در شبکه 
ایکس نوشت: »احتکار کالاها در حکم شلیک موشک‌های 
بالســتیک از ناو آمریکایی به ملت ایران است. موشک‌های 
ضد موشک‌های اقتصادی تنها در اختیار قوه قضاییه است، 
اعدام محتکران و مصادره اموالشان آشیانه های موشکی آنها 
را منهدم می کند. هرگونه تعلل و کوتاهی در این امر مهم به 

سرمایه اجتماعی نظام آسیب جدی می‌زند.«
    

بازداشت ۴  اسرائیلی 
به اتهام همکاری با ایران

رســانه‌های عبری از بازداشت چهار اســرائیلی به اتهام 
همکاری با ایران خبر دادند. به گزارش ایسنا، روزنامه یدیعوت 
آحارونوت نوشت، طبق بیانیه ارتش و شاباک چهار نفر به اتهام 
همکاری با اطلاعات ایران بازداشــت شدند که سه تن از آنها 
نظامی هستند. اســرائیل طی یکی دو ماه اخیر بارها مدعی 

بازداشت اسرائیلی‌ها به اتهام همکاری با ایران شده است.

ترامپ در جست‌وجوی دستاوردی ملموس در بن‌بست هرمز، راهی چین می‌شودروی موج کوتاه

پکن به مثابه میانجی صلح یا ناظر بحران؟

طهمورث گیلانی

همزمان با اوج‌گیری فشار‌های خارجی و نگرانی از درگیری نظامی، 
بخشی از جریان تندرو در داخل نه‌تنها به کاهش تنش کمک نمی‌کند، بلکه 
با مواضع جنجالی و پیام‌های متناقض، عملاً به عاملی برای تشدید بحران و 

تضعیف دیپلماسی ایران تبدیل شده است.
اقتصاد۲۴- فشار‌های بین‌المللی علیه تهران به اوج خود رسیده و سایه 
سنگین تهدیدات نظامی بیش از هر زمان دیگری بر سر معیشت و آرامش 
مردم ســنگینی می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد که برخی چهره‌های 
سیاسی قصد ندارند که از هزینه‌ســازی برای ملک و ملت دست بردارند. 
این بار داستان نه از اتاق‌های دربسته تصمیم‌گیری، که از صفحه شخصی 
افرادی شروع می‌شود که معلوم نیست به پشتوانه کدام حکم و کدام رأی، 
خود را سخنگوی بلاعزل نظام و استراتژیست ارشد امنیت ملی می‌پندارند!

مرندی؛ و لحنی که گویی نفر اول شعام است!
آخرین پرده از این نمایش پرهزینه را محمد مرندی اجرا کرد. او که در 
هفته‌های اخیر به عنوان یک همراه رسانه‌ای در حاشیه هیأت مذاکره‌کننده 
حضور داشته، در واکنشی تند به گزارش اخیر و جنجالی »اکسیوس« درباره 
احتمال توافق ایران و آمریکا، نه‌تنها این رسانه را ابزار دستکاری بازار خواند، 
بلکه با لحنی که گویی نفر اول شورای عالی امنیت ملی است، از آمادگی 

کامل برای یک »حمله بزرگ« پیش از سفر ترامپ به چین خبر داد!
پیش از این هم شاهد این قبیل توئیت‌ها از ســوی او بودیم، چنانچه 
احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی در واکنش، پرسید که »مرندی واقعاً 

چه‌کاره است؟« فردی که اعتبارش را بیش از تخصص استراتژیک وام‌دار نام 
خانوادگی خود است، با چه مجوزی چنین قاطعانه بر طبل جنگ می‌کوبد؟ 
اظهارات او نه یک تحلیل شخصی، که پیامی هزینه‌ساز است که بلافاصله در 
واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی به عنوان »موضع رسمی تهران« ترجمه 
می‌شود. این نوع موضع‌گیری‌های شــتاب‌زده، غیر از پاس گل دادن به 
تندرو‌های آن سوی آب برای تشدید فشار‌ها و بستن راه‌های دیپلماسی 

چه نتیجه‌ای دارد؟

خضریان؛ و تبدیل شدن به ستاره حاشیه‌ساز!
مرندی تنها یک مهره از این منظومه آشفته است. او بخشی از جریانی 
است که در آن چهره‌هایی، چون علی خضریان، محمود نبویان و دیگران، 
گویی در رقابتی سرسختانه برای تندتر و حاشیه‌ساز بودن، قرار دارند. این 
طیف که در حساس‌ترین برهه‌های دیپلماتیک کشور، خود را سخنگوی 
نظام فرض می‌کنند، عملاً وزنی در ساختار واقعی تصمیم‌گیری ندارند، اما 

با صدای بلندشان، راه را بر هرگونه عقلانیت و واقع‌گرایی می‌بندند.
علی خضریان، که این روز‌ها به ســتاره حاشیه‌سازی تبدیل شده، با 
ادعا‌هایی مبنی بر مخالفت صریح مقامات عالی‌رتبه نظام با مذاکرات، عملًا 
در حال تخریب انسجام درونی است. این رفتار‌ها که محمود واعظی آن را 
»استفاده ابزاری از نام و جایگاه رهبری برای پیشبرد اهداف حذفی« نامیده، 
نشان می‌دهد که برای این جریان، منافع جناحی و بقای رادیکالیسم، بسیار 

فراتر از امنیت ملی و آرامش روانی جامعه اهمیت دارد.

هشدار نظام به »غضنفرها«
کلافگی از این خودسری‌ها به حدی رسیده که حتی رسانه‌های سنتی 
و نزدیک‌تر به حاکمیت نیز تاب نیاورده‌اند. روزنامه »جمهوری اسلامی« در 
موضع‌گیری بی‌سابقه‌ای، این افراد را »غضنفر«‌هایی نامیده بود که مدام به 
دروازه خودی گل می‌زنند و صراحتاً از »بزرگترها« که به نظر می‌رسد اشاره 
به کانون‌های اصلی قدرت نظیر آیت الله مجتبی خامنه‌ای دارد، خواسته 
اســت که دهان این افراد را »گِل« بگیرند. این ادبیات تند، نشان‌دهنده 
آن است که بخشــی از لایه قدرت تندروی‌های فعلی را نه یک سپر بلای 

دیپلماتیک، بلکه یک تهدید امنیتی برای بقای کل ساختار تلقی می‌کند.
سیدمهدی طباطبایی، معاون دفتر اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری نیز 
این تفرقه‌افکنی‌ها در شرایط نیمه‌جنگی را به »خنجری زهرآگین از پشت« 
تشبیه کرده است. واقعیت این است که دولت مسعود پزشکیان در حالی که 
تلاش می‌کند با چراغ سبز‌های لرزان، راهی برای تنفس اقتصادی کشور باز 
کند، از سوی کانون‌های فشار داخلی تحت محاصره قرار گرفته است. این 
نفاق سازمان‌یافته به تعبیر طباطبایی، بیش از آنکه دشمن را بترساند، تیم 

دیپلماسی کشور را خلع سلاح می‌کند.

دوگانه‌های ویرانگر؛ از پاستور تا بهارستان
در حالی که محمدباقر قالیباف سعی دارد با مدیریت تیم مذاکره‌کننده، 
نوعی واقع‌گرایی اجرایی را پیش ببرد، طیف نزدیک به ســعید جلیلی و 
پایداری‌چی‌ها، میدان را به عرصه لجبازی تبدیــل کرده‌اند. امتناع این 
نمایندگان از امضای بیانیه حمایتی از تیم مذاکره‌کننده، آن هم در شرایطی 
که سایه جنگ بر سر کشور سنگینی می‌کند، پیامی جز چندپارگی قدرت 

به جهان مخابره نمی‌کند.
بدتر از آن، ورود این ادبیات به حوزه روابط منطقه‌ای اســت. سخنان 
خضریان درباره »بی‌ریشه بودن اماراتی‌ها« و تهدید به بازگرداندن آنها به 

دوران »شترسواری«، در حالی که کشور به شدت به آرامش در خلیج فارس 
نیاز دارد، چیزی جز خودکشی سیاسی نیست. وقتی رسانه‌هایی، چون 
»وطن امروز« با تیتر‌هایی نظیر »امارات منفجره« برای حملات نظامی 
که سپاه انجام آن را تکذیب کرده، جشن می‌گیرند، عملاً با نوعی بی‌دولتی 

مواجه می‌شویم که در آن تندروها، سیاست خارجی را گروگان گرفته‌اند.
نکته قابل توجه، شکاف عمیق میان شعار‌های رسانه‌ای و واقعیت‌های 
اجرایی است. روزنامه کیهان در حالی از دیر کردن در خروج از NPT و بستن 
تنگه هرمز، یا لزوم بستن باب‌المندب دم می‌زند که مردم برای برقراری صلح 
و خروج از این وضعیت بلاتکیفی که معیشت آنها را سخت تحت تاثیر قرار 
داده است، لحظه شــماری می‌کنند. این افراد بدون آنکه هزینه‌ای برای 
سخنانشــان بپردازند، نســخه‌هایی می‌پیچند که هزینه آن را مردم در 

صف‌های نان و گوشت پرداخت می‌کنند.

لزوم پایان دادن به سخنوری‌های هزینه‌ساز
گزارش‌های اکسیوس و فشار‌های بین‌المللی واقعیت دارند، اما پاسخ 
به آنها نیازمند عقلانیت سرد و دیپلماسی هوشمندانه است، نه توئیت‌های 
حماسی افرادی که از جایگاه واقعی خود خبر ندارند. مرندی پسر و هم‌فکران 
رادیکال او باید بدانند که کلمات در دنیای سیاست، تیر‌هایی هستند که اگر 

به خطا رها شوند، قلب معیشت و امنیت مردم را نشانه می‌روند.
ایران امروز بیش از آنکه به سخنگویان خودخوانده و استراتژیست‌های 
توئیتری نیاز داشــته باشــد، به وحدت رویه و پایــان دادن به تک‌روی در 
تصمیمات کلان نیاز دارد. دوران گل زدن به دروازه خودی باید به پایان برسد. 
اگر آن‌طور که روزنامه جمهوری اسلامی می‌گوید، »بزرگترها« فکری به حال 
این دهان‌های گشاده نکنند، هزینه‌ این بازی‌های جناحی، برای همیشه از 
اعتبار ملی و سفره ملت پرداخت خواهد شد. وقت آن است که تندرو‌ها بفهمند: 

امنیت ملی، ملک طلق آنها برای دیده‌شدن در فضای مجازی نیست.

از ادعا‌های خضریان تا خط‌‌و‌نشان‌های مرندی؛ 

سخنگویان خودخوانده علیه منافع ملی

گزارش

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه هیچ سندی بدون اذن رهبری و 
رعایت منافع ملی امضا نخواهد شد، گفت: زبان دیپلماسی جمهوری 

اسلامی با دنیا تغییر کرده است. اگر دشمنان 
به دنبال مذاکره‌اند، باید بدانند که ســه اصل 
دریافت غرامت، ارائه ضمانت قطعی برای عدم 
تکرار تجاوز از ســوی دشمن و تنبیه متجاوز، 
شروط غیرقابل مذاکره ما محسوب می‌شود. 
ما از حقوق هســته‌ای و دستاوردهای علمی 
خود ذره‌ای عقب‌نشینی نخواهیم کرد. علی 

نیکزاد جم در جمع مردم مشگین‌شهر تصریح کرد: نیروهای مسلح 
ایران با اشــراف کامل اطلاعاتی، آماده صیانت از امنیت تنگه هرمز و 
مرزهای کشور هستند. وی با اشاره به شکست سیاست‌های استکباری 

آمریکا در منطقه اظهار کرد: امروز امپراطوری رسانه‌ای غرب تلاش 
می‌کند جنایات و تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران را تطهیر کند، اما 
بیداری ملت و قدرت جبهه مقاومت، نقشه‌های 
مذکور را نقش بر آب کرده است.‌‌ نایب رئیس 
مجلس ضمن هشدار به هرگونه شیطنت در 
کریدورهای دریایی تاکیــد کرد: تنگه هرمز 
و امنیت انرژی جهان خــط قرمز جمهوری 
اسلامی است. ســپاه مقتدر و ارتش قهرمان 
بر تمام پایگاه‌های بیگانه در منطقه اشــراف 
کامل دارند. کشورهای همسایه نیز بدانند که ایران برادری قدرتمند 
است، اما اجازه نخواهد داد از خاک آن‌ها برای تهدید علیه قلمرو کشور 

استفاده شود.

بحرین و آمریــکا به‌نمایندگی از امارات، قطر، کویت و عربســتان، 
پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در شورای امنیت سازمان ملل درباره بحران 

تنگه هرمز ارائه کردند. این پیش‌نویس شامل 
به اصطلاح »ایجاد یک گذرگاه انســانی« برای 
حفاظت از کشتیرانی مطابق قوانین بین‌المللی 
است. این پیش‌نویس از ایران می‌خواهد آنچه را 
که  حملات و تهدیدها علیه کشتی‌های تجاری 
در تنگه هرمز خوانده شــده، فوراً متوقف کند. 
جمال الرویعی، نماینده دائم بحرین در سازمان 

ملل، در حضور سفرای کویت، قطر، عربستان، امارات و سفیر آمریکا مایک 
والتز،  مدعی شد: پیش‌نویس قطعنامه ایران را به توقف فوری حملات فرا 
می‌خواند و تأکید می‌کند که عادی‌سازی چنین اقداماتی »غیرقابل قبول« 

است. سفیر آمریکا مایک والتز هم گفت پیش‌نویس خواستار آن است که 
ایران مین‌های دریایی را پاک‌سازی کند و از کارگذاری آنها دست بردارد.
اخذ هزینه‌ها و عوارض در تنگه را هم‌ متوقف کند.

روسیه و چین قطعنامه ضدایرانی را 
وتو می‌کنند؟

تسنیم نوشت: روسیه و چین احتمالا قطعنامه 
پیشنهادی بحرین و آمریکا درباره تنگه هرمز را وتو 
خواهند کرد. هرچند الجزیره پیش از این گزارش 
داده بود که مسکو و چین درخواستی برای اصلاح این پیش‌نویس هم ارائه 
نداده‌اند. ظاهرا متن پیش‌نویس امریکا و بحرین تفاوت چندانی با قطعنامه‌ 

دیگری که چندی پیش توسط چین و روسیه وتو شد ندارد.

نایب رئیس مجلس:

دریافت غرامت و تنبیه متجاوز، شروط غیرقابل مذاکره ماست
احتمال ضعیف وتوی روسیه و چین

قطعنامه ضدایرانی بحرین و آمریکا درباره تنگه هرمز چه می‌گوید؟

تغییر رفتار غیرمنتظره عربستان 
سعودی در قبال بحران ایران و 

ممانعت ریاض از استفاده آمریکا از 
پایگاه‌های نظامی‌اش، نشان‌دهنده 

عمق نفوذ استراتژیک چین در 
لایه‌های امنیتی منطقه است. 

این چرخش راهبردی که با 
میانجی‌گری پکن تقویت شده، 
دونالد ترامپ را در آستانه سفر 

به چین در وضعیتی قرار داده که 
باید میان ادامه محاصره دریایی 

ایران و حفظ اتحادهای لرزان 
منطقه‌ای، دست به انتخابی دشوار 

بزند؛ انتخابی که کلید آن اکنون 
بیش از واشنگتن، در دستان شی 

جین‌پینگ قرار دارد

پکن با استفاده از ابزارهای 
اقتصادی و دیپلماتیک خود، نه 

تنها از فروپاشی اقتصاد ایران 
تحت محاصره جلوگیری کرده، 

بلکه با نامشروع خواندن اقدامات 
نظامی آمریکا، خود را به عنوان 

تنها بازیگر باثبات و قادر به 
میانجی‌گری معرفی کرده است که 
می‌تواند واشنگتن را از این بحران 

پرهزینه و فرسایشی خارج کند


